
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازي علمي مجله
و زمستان، دومي، شمارهپنجمسال )10پياپي(93پاييز

ي جمشيد خانيان نوشته بابور زيباي قلببينامتنيت در فراداستانِ نوجوان

∗نرگس باقري

 رفسنجان)عج(عصر دانشگاه ولي
 چكيده

ي جمشـيد خانيـان، يـك فراداسـتان اسـت كـه در پـي، نوشتهقلب زيباي بابور

و گريز از شيوه كارگرفتن شيوه به ا اي تازه در روايت  فراداستاندر.ست هاي سنتي

هاي فراداستان انديشد؛ همچنين، يكي از ويژگيمي گويي داستان هاي شيوهبه راوي

و هدف اين پـژوهش، بررسـي مقايسـه. كارگيري بينامتنيت است مهارت در به اي

و نقش مخاطب نوجـوان  يافتن ردپاي عناصر بينامتني، دريافت مناسبات آن با متن

و برمبنـا روش مقاله توصيفي. نويسي است در درك اين شيوه از داستان ي تحليلي

به اصلي. آراء مخاطبان است كـارگيري عناصـر ترين شگرد خانيان در اين داستان،

و ايجاد مكالمه با داستان و نوجوانان، بـه هاي نام بينامتني ويـژه آشنا براي كودكان

شده، به ايـن داسـتان، فراخواندن متون شناخته. اثر اگزوپري، است كوچولو شازده

و القاي معـاني براي پيشبرد فرايند روايت، شكل گيري عناصر داستان، باورپذيري

تواننـد دهد كه نوجوانـان مـي انجام گرفته است؛ همچنين، نظر مخاطبان نشان مي

.هاي گوناگون با عناصر بينامتني رابطه برقرار كنند شكل به

قلـب زيبـاي بينامتنيت، جمشيد خانيان، رمان نوجوان، روايـت، فراداسـتان،:ي كليديها واژه
.بابور

 درآمد.1

ان فراداسـت«.نويسيي داستان يعني داستاني درباره؛يك فراداستان است قلب زيباي بابور
مي گويي هاي داستان به روش اي دارد كه دائماً معمولاً راوي گاه ممكن است. انديشد اش

و پيوسـته بـه اين راوي، خود نويسنده باشد كه مـي  كوشـد اثـري داسـتاني خلـق كنـد
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اصـطلاح،بـار نخسـتين.)216: 1389،و همكاران1لاج(» كند مشكلات اين كار فكر مي
در»فراداستان« يي تجربي آمريكايي در اشاره به نـوع نويسنده2ريموند فدرمن 1973را

مي جديد از داستان كه امروزه بيشتر پست ،3كادن:نك(به كار برد شود، مدرنيستي ناميده
:كنـد فراداستان را در كتابي به همين نام چنـين تعريـف مـي4ووپاتريشيا.)1380:436

مي فراداستان به نوشته« به اي داستاني اطلاق و نظـام شود كه منـد توجـه شكلي خودآگـاه
مي خواننده را به ماهيت يا وضعيت خود به و مصنوع معطوف كند عنوان امري ساختگي

و واقعيـت مطـرح سـازد رابطههايي را در مورد تا از اين طريق پرسش »ي ميان داسـتان
كه ازجمله ويژگي.)9و8: 1390 وو،( تصـاوير،كنـد مـي بيـان براي فراداسـتانووهايي

ي برخـي قراردادهـاي بـردن پيوسـتهي قصـه، تحليـل انعكاسي، مباحث انتقادي دربـاره 
و داستاني، استفاده از ژانرهاي عامه .)35و34: همـان( است... پسند، مهارت در بينامتنيت

در از ميان اين ويژگي وي قصـه تـوان مباحـث انتقـادي دربـاره مـي قلب زيباي بابورها
.تر يافت مهارت در بينامتنيت را پررنگ

را هاي نسبت هر متن با متن يا متن را. خوانيممي»5تبينامتني«ديگر اين اصـطلاح
و: بـريم هرگونه نسبت دروني متون به كار مـيي بارهدر ترجمـه، اقتبـاس، دزدي ادبـي

.و قول نقلهنري،  ؛انـد شناسيك يكسان شكل گرفته هاي نشانه گاه هر دو متن در نظام ...
مستقيمي يا هرگونه اشاره،آوردن از متني نوشتاري در متن نوشتاري ديگر قول نقل مانند

اصـطلاح.)223: 1388 احمـدي،:نك(يا كتابي در مقالهبه متني نوشتاريا غيرمستقيمي
در،بار نخستين سوسور،. دارد6بينامتنيت ريشه در آراء فردينان دوسوسور روابط دلالتـي

و از اعتبار استقلال معنا در متن كاست اي چراكه ازنظر او هيچ نشانه؛زبان را مطرح كرد
از بلكه نشانه؛معنايي خاص خود ندارد و  ها در چارچوب يك نظـام موجوديـت دارنـد

و تفاوت خود با ديگر نشانه :1389 آلـن،: نـك(كننـد ها معناسازي مـي رهگذر شباهت
و هـم؛ شـود اي به خودي خود دريافت نمي معتقد بود هيچ نشانه سوسور.)24 هـم دال

و در ارتباط با يكديگر وجـود دارنـد مدلول صرفاً به : 1983سوسـور،: نـك( طور نسبي
و بـه عرصهي بر همهشناسي، اين نگرش به دستگاه نشانه.)118 ويـژه هاي علوم انساني

به اثر گذاشتنقد ادبي  پـرداز ادبـي روس، وارد نظريه،7ي آراء باختين همراه مجموعهو
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مي جرياني شد كه از آن به بررسي روابط نشانه : نـك( شـود ها در روابط اجتماعي تعبير
ژوليـا لاح بينامتنيـت را بـار اصـط امـا بـراي نخسـتين؛)1384:58و همكـاران،1سلدن

م به عقيده. به كار گرفت،ي شصت در اواخر دهه،2كريستوا را،لفـانؤي او متـون خـود
آن؛آفريننـد اصـيل خـويش نمـي هـاي ذهـن يـاري به هـا را بـا اسـتفاده از متـون بلكـه

مي ازپيش و بينامتنيتي در فضاي يـك مـتنِ. كنند موجود تدوين  يك متن جايگشت متون
و،هاي متعدد برگرفته از ديگر متون مفروض است كه در آن گفته با هم مصـادف شـده

م« در نظر كريستوا جايگشت. كنند يكديگر را خنثي مي لف در گذر از يك نظامؤنيروي
اي اهميت جايگشت در اين است كـه نظـام نشـانه.اي ديگر است اي به نظام نشانه نشانه

ن ت ظام نشانهمتون پيشين را نفي كرده، يك .)1389:58 آلـن،(» كنـد سيس مـيأاي جديد
اي ديگر ازطريق وساطت غريزي مشترك در آن دو نظام گذر به يك نظام نشانه ازنظر او

: 1984كريسـتوا،: نـك(ي آن اسـت تـازه پذيري بازنماييهمراهو تبيين اين نظام تازه به
تكدر مقاب)0-2(اي كريستوا با آوردن امر مكالمه).60 را)0-1( گويانهل امر در زبـاني

مي كانون در توجه قرار و و علم قرار دارد دهد كه دو سويه است اين زبان.مقابل منطق
او. تابد همان زبان شاعرانه است كه معناهاي متكثر را برمي ازآنبينامتنيت ازنظـر جنبـه

گف. متن است كه به وحدت معنا باور ندارد و هـا تگويي ميـان مـتن كريستوا بينامتنيت را
ي شـده كـاري هـر متنـي معـرق.دنـك مـي مربـوط بـه آن تلقـي هاي سطحفصل مشترك

: 3،1384ويكلـي:نك(ي متني ديگر است شده هاست، هر متني صورت دگرگون قول نقل
او. ست كه مفهوم خاص خـود را از بينامتنيـت داردا پردازي نيز نظريه4رولان بارت.)4

را معناي اراده و معتقد است كه يـك مـتنمي اثربيي نويسنده در ايجاد معناي متن داند
و وارد روابط متقابل هاي متعدد ساخته شده، از بسياري فرهنگ از نوشته ها نشات گرفته
ميو مكالمه و مجادله كه گرانيگاه ايـن چنـدگانگي داردوجود اما جايگاهي؛شود هجو
م،و اين جايگاه است  آلـن،: نـك( لـفؤخواننده است، نه چنان كه تاكنون گفتـه شـده
1389 :122(.

و5ژرار ژنـت ماننـد پردازان سـاختارگرايي رويكرد بينامتني همچنين در آثار نظريه
از پـنج7الـواح بازنوشـتني ژنت در كتاب. استفاده شده است6ريفاتر و دسـته مناسـبات
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و دريافت متون نقـش دارنـد راهاز هـم جـدا كـرد،عواملي را كه در پذيرش و هريـك
او.)320: 1375 احمـدي،: نـك(ه اسـت خواند»ي متن دهنده تعالي«شكلي از مناسبات

» حضور همزمان دو متن يا چندين مـتن«؛نامد را بينامتنيت مي1فرامتنيتنخستين نوع از
و فرآيندهاي نشانهباكه» در متن ديگريحضور بالفعل متن«و شناختي دلالـت فرهنگـي

ي دهنـدهي دوم از مناسبات تعالي دسته ژنت.)148: 1389 آلن،:نك(ندارد ارتباط،متني
ي هـايش، دسـتهي متن ادبي در پيكر كتاب با ويژگـي يعني شكل ارائه،2متن را پيرامتني
و اسـت هـاي ادبـي در پيوند بـا گونـه كه4متني چهارم را فزون، دسته3سوم را فرامتني

 احمـدي،:نك( نامدمي) متنپس( متقدم متن با5متن پيش متنيِي رابطهپنجمين دسته را
1375 :321.(

 كتـاب. هاي گوناگون در پيونـد بـا بينامتنيـت شـكل گرفتـه اسـت تاكنون پژوهش
و كاربردها درآمدي بر بينامتنيت؛ نظريه در«هايو مقاله) 1390نامورمطلق،(ها بينامتنيت

و دارابي،(» پور اثر شهريار مندنيشرق بنفشه  بـوف خوانش بينـامتني«و) 1392حيدري
و همكاران،(» پيكر فرهادو كور در. ها هستند هايي از اين پژوهش نمونه) 1392حيدري

و نوجوان نيز مطالب پراكنده حوزه شـي ادبيات كودك اي ده اسـت؛ امـا مقالـه اي منتشر
به علمي يي ايـن شـگرد را بـا نحـوه ويژه رابطـه پژوهشي با اين عنوان نوشته نشده كه

.ارتباط مخاطبان اثر ادبي بررسي كند
ت فاصله گرفته تناسب استفاده از روابط بينامتني از خطيبه قلب زيباي بابورداستان

و حركت در ميان متون اسـت لزوم خوانش اين داستان كشف روابط ميان. است متني آن
و ورود به شبكه برون سببكه  ،رو ازايـن شـده اسـت؛ اي از مناسبات متني رفت از متن

مي شده مرجعي براي دريافت نشانه نوشته متوني از پيش و معنا ،در ايـن مقالـه. شـوند ها
از بررسـي مناسـبات، پـيش بـابور زيبـاي قلـب داستاندر عناصر پيرامتنيد وجودليل به

.ايم عنوان نوعي بينامتنيت بررسي كرده بينامتني، اين عناصر را نيز به
:است هاي زير پرسشبه دادن اين مقاله در پي پاسخ

و بيشترين مكالمه بـا كـدام اثـر انجـام گرفتـهاعناصر بينامتني.1 ين داستان كدامند
 است؟
 چگونه نويسنده از بينامتنيت براي پيشبرد روايت استفاده كرده است؟.2

1. Metatextuality  
2. Paratextuality  
3. Metatextuality  
4. Architextuality 
5. Hypertextuality  
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 است؟ مناسب شگردي نوجوان رماندر روايت عنصر براي بينامتنيت آيا.3

 داستانعناصر پيرامتني.2

ي دهنـده نشـان دهـد، مـي شـرح ژنـتكه چنانو است بينامتنيت انواعاز يكي پيرامتن
را خواننـدگان ازسـوي متن دريافتو اند گرفته قرار متني آستانهدركه است عناصري

 مـتن درون اسـت؛ مـتن بـرونو متن درون شامل آستانه اين. كنندمي كنترلو دهي جهت
 دربـررا هـا نوشـت پـيو درآمـدها ها، فصل عنوان اصلي، هاي عنوان: همچون عناصري

و نقـد تبليغاتي، هاي آگهي ها، مصاحبه مانند متن،از»بيرون« عناصر متن برونو گيرد مي
 موضـوعات ديگـرو خصوصـي هاي نامه آنان،به خطاب هاي جوابيهو منتقدان نظرهاي
و مـتن درون جمـع حاصل پيرامتن. شودمي شاملرا اثري كننده مدونيا مؤلفبه مربوط
 عناصـريي همـه شـامل ژنـت، ازنظـر پيرامتن). 150: 1389 آلن،:نك( است متن برون
 متن غراخواندندر اما ندارند؛ اختصاص اثريك متنبه آشكاراي گونهبه هرگزكه است

از.)63: 1988 ژنـت،: نـك( تندهس سهيم كتابيك درقالبآن دادن شكل راه از يكـي
 هـا، سـرنويس هـا، نامـه پيشـكش كـه اسـتاي حـوزهتپيرامتنيـ هـاي حوزه ترين اصلي

 توانـدمي دهدمي نشان ژنتكه چنانكهاي حوزه؛گيردمي دربرراها مقدمهوها سرلوحه
 ايـن كنـاراز تـوان نمـي سادگيبه است بديهي. باشد داشته متن ويلأتدر اساسي نقشي
. مـردم عمـوم بـه يـا اسـت شـده پيشـكش ملكـه بـه فرضـاً مـتنيككهشدرد نكته

 هـم روندمي كاربه سرلوحهيا سرنويس عنوانبهكه خاصايه قولقلن،ترتيب همين به
را هـا ايـده برخـي اهميـت بـرود، نظر مورد متن سراغبه خواننده آنكهاز پيش توانند مي

.)153:همان(دنكن تشديدو برجسته

 عنوان اصلي.2-1

و قلب زيباي بابور،كتاب وآنمـاجراي نام دارد شـرح سـفر راوي بـه جنـوب ايـران
و عشـق موضـوع بـه،داسـتان گيـري شـكل رونـددر. شنيدن داسـتاني رازآميـز اسـت 

،خـود خـودي بـه نيز، داستان نام اما؛است شده پرداخته صلحو محبت مانند هايي مايه بن
ــانگر ــن بي ــوعات اي ــديأتو موض ــر كي ــتآن ب ــه درون.هاس ــتاني ماي ــق در داس عش
و عميق است كه خواننده درصورت شازده قلـب آن به فراخواندن كوچولو چنان پررنگ

از عميقيدرك زيباي بابور . ين عنوان خواهد داشتا تر
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 آستر بدرقه.2-2

و انتهاي كتاب است كه متن نوشـته آستر بدرقه صفحه ي روي شـده اي جداگانه در ابتدا
و ورودي داسـتاني همهآن .دآيـ مـي بـه شـمار فضاي پشت جلد را هم پر كرده است

ي شـروع داسـتان اوليـه هاي جملههمانها جمله.اند درشت نوشته شده كلمات با فونت
ت و و برجستهأهستند كه براي جلب توجه بيشتر شـما«: انـد به كار گرفته شدهسازي كيد

دو سال پيش، وقتي سـيزده من يكي. ايد كوچولو را خوانده هم حتماً مثل من كتاب شازده
د. يا چهارده سال بيشتر نداشتم، آن را خواندم ؛ارم دوباره آن را بخـوانم حالا هم تصميم

هــايي اســت كــه آدم بايــد كوچولــو از آن داســتان كــنم داســتان شــازده چــون فكــر مــي
).1382:9خانيان،(»...آن را بخواند باريك هرچندوقت

مي.1: ها چند نكته وجود دارد سازي اين جمله در برجسته دهـد كـه جملات نشان
 اثـر شناسـي مخاطـب بـه موضـوع اينبه اشاره. ندارد بيشتر سال شانزدهيا پانزده راوي
 بيـانبا. است خواندهرا كوچولو شازده داستان پيش سالدو يكي راوي.2كند؛مي كمك

 تشـويقآن خوانـدنبه خوانندههمو شودمي معرفي كوچولو شازدهكتابهم نكته، اين
را كتـاب بايـد قاعـدتاًهم مخاطبكه مطلب اين ضمنيي گونهبه براين افزون. گردد مي

هممي بيان باشد، خوانده و ذات شود؛ چراكه ممكن است مخاطب با راوي پنـداري كنـد
 كتـابي كوچولـو شـازده اگـر.3بينديشد كه در اين سن، او نيز بايد اين كتاب را بخواند؛ 

خوانـدن نيـاز دوبـاره اين داستان هم ممكن است بـه،ست كه بايد دوباره آن را خواندا
.باشد كوچولو شازدهخواني داستان بازنوعي خود حتييا داشته باشد

و يك پـاي؛ها دو پا دارندي داستان همه« جملاتبا بيان همچنين يك پاي خيالي
مي. واقعي و پاي واقعي را زندگي پاي خيالي را نويسنده راوي»!جالب است، نـه. سازد

بلكـه وجـه خيـالي؛ن يك داستان واقعي نباشدمنتظر خواندتاكند مخاطبش را آماده مي
جف. نويسنده در اين داستان قصد ايجاد توهم واقعيت را ندارد. آن را نيز در نظر بگيرد

و فراداستان از اصطلاح نوع داستان واقعي بارهدر1ماس . كنـد استفاده مـي»شفافيت«گرا
و ساختبراي باورپذيردكنگرا تلاشي واقع شود كه نويسنده شفافيت زماني حاصل مي ن

و فراينـد داسـتان را ازنظـر ايجاد توهم واقعيت در خواننده شگردهاي نگارشي خويش
اي كـه درصـورت پـاكيزگي قابـل مشـاهدهي پنجره مثل شيشه؛خواننده پنهان نگاه دارد

و ممكن است اين توهم را به وجود بياورد كه دراصل شيشـه  و نيست اي وجـود نـدارد

 
1. Goef Moss 
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در،حـال آنكـه؛آنچه كه پشت شيشه وجود دارد دسترسي بـدون واسـطه دارد بيننده به
مي فراداستان نويسنده سنگي بر شيشه و شكسـتگي زند تا تركي پاكيزه موجـود هـاي ها

داسـتاني،در شيشه همواره يادآور اين نكته باشد كه آنچه در پيش روي خواننـده اسـت 
دا)5: 1388 پاشايي،:نك( بيش نيست ستان نيـز نويسـنده نـه تنهـا در جمـلات در اين

و واقعيت را مشخص كرده، مرز ميان آغازين در بلكـه خيال همـواره بـا ايجـاد آگـاهي
و آشكارسـاختن فراينـد خلـق رابطهي دربارهخواننده  و مـوارد ارجـاع ي ميان نشانگان

وا از تفاوتمسئله اين.كبر اين مرز تأكيد كرده استداستان وقعهاي اصلي داستان گـرا
.مدرن استي پست شيوه فراداستان يا داستان به

 نامه تقديم.2-3

: 1382خانيـان،(» كه راوي داستان، برگرفته از شخصـيت اوسـت» آناهيتا« براي دخترم«
مينا نويسنده با اين تقديم.)6 مي مه راوي داستان را معرفي و نشان دهـد كـه چنـين كند

و به ايـن شـكل راوي داسـتان را بـراي مخاطـب شخصيتي مي تواند وجود داشته باشد
و اهل مطالعهوگر پرسششخصيتياو. كند باورپذيرتر مي و است دقيق كـه بـه نوشـتن

و بيرون علاق توانـد چنين شخصـيتي بيشـتر مـي،حال درعين.ه داردكشف دنياي درون
و نوجوان باشد كه با كتاب سندهنوييك دختر  فري كودك و واها يند نوشـتن آشناسـت

و ميـان دنيـاي آن دو تعـاملي طور به و گفتگـو نشسـته حتم بارها با پدر خود به بحـث
.هميشگي برقرار است

 سرنويس.2-4

در. اسـت ذهـن افسـوندر بلكـه نيست؛هاآن جهان واقعيتدرها كتاب شكوهمندي«
 اسـتراليايي تيـل كـالين پيـام مـتناز. هستند سحرآميزو كميابكه است چيزهايي تمام
).7: همان(»1357سال كودك جهاني روز براي

بر در اين نقل و اسـرارآميز قول كه در آغاز متن آمده است نيز نويسنده وجه خيالي
ت ميمي كيدأداستان و چنانكه  دنيايدر رازورزي همانبابينم داستان نيز تلاش دارد كند
به نظر مـن راز داسـتان بـابور«:دهد پايان معمايي مانندرااش قصه ها،آب زير سحرآميز

و همين راز است كه ماجراي زندگي بابور را در دنياي قصـه بـاقي  در همين نهفته است
.)69: همان(» دارد نگه مي
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ها عنوان.2-5

بنـدي داسـتان اين عنوان بر شـباهت پايـان).9:همان(»همين...شد ناپديدو درخشيد«
ميأت قلب زيباي بابورو كوچولو شازده .كند كيد
 ايـن عنـوان ذهـن.)4:همـان(»هستيمروهروب بزرگ معماييكبا اينجاماپس«

ميبراي پذيرش يك راز خواننده را .كه قرار نيست فاش شود كند؛ رازي آماده
يناي كليدي واژه.)70:نهما(»‘!ديدم عجيبي خوابچه’: گفت خواهرشبهاو«
آن دربارهاست كه در متن داستان»خواب«عنوان آلـيس درو با داستان شودميبحثي

و شاه موشـان فندقو سرزمين عجايب درآلـيس در داسـتان.دگـرد مقايسـه مـي شكن
و قهرمان قصه، آليس به خواب ميسرزمين عجايب مي رود شود كه در خواب اتفـاق اي

كه.افتاده است و بابور نيز در خوابي كنـد، قهرمـان بـراي خـواهرش تعريـف مـي ديده
ميي آليس در خواب با اين تفاوت كه قصه؛ماجراست اما داسـتان بـابور رسد؛ به پايان

مي پس و شـاه موشـان فنـدق همانند ماجراي؛يابد از بيداري نيز ادامه كـه مـاري، شـكن
.دافتميي آن در بيداري اتفاق ادامهكهبيندمييخواب،قهرمان داستان

 تصاوير.2-6
و تصاوير معنا ساخته مي1كالوم مك يـا بـه تعويـق(شـود معتقد است از تعامل واژگان
ايي مكالمـه منزلـه بـهي،تلـويح صورتبهتصويري هاي اجزاء تصويري كتاب.)افتد مي

و خواننده مي و تصوير اي نشـانه نظـامدو تركيـب،كـالوم ازنظر. توانند باشند ميان متن
و كلاميو تصويري نشانگاني بازنمايه عملكردي درباره پرسش طرح براي است راهي

 رمزگاني واسطهبه،اشياءو نشانگان ميان روابط ساختاربندي هاي روش ساختن پررنگ
در،سفانهأمت).590: 2004 كالوم،:نك( دارند خودبا فرهنگ نشانكه دلالتو بازنمايي

و؛ي خـود را بـه تصـوير نكشـيده اين داستان، تصويرگر قصه بلكـه در تكميـل معناهـا
در،عنوان مثالبه؛پاي نويسنده آمده است هاي متن، پابه نشانه ، سـرمتن آنجاكه نويسـنده
و سحرآميز سـخن نقل و چيزهاي كمياب و از افسون ذهن قولي از پيام كالين تيل آورده

را گفته است، درخشـد بـه خورشـيد مـي مانندكه در آن مرواريد حزبا تصويرگر دستي
مي تصوير كشيده است كه در بازنمايي دلالت در،كـه درحـالي؛كنـد ها مخاطب را ياري

رو بسياري از داستان ،انـد ابط بينـامتني از روايـت خطـي فاصـله گرفتـه هاي مدرن كه با

1. Mac Callum  
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و خلاقيـت خـود را نيـز دخالـت دهـد؛ مـي تصويرگر در خلق تصـاوير، دنيـاي ذهنـي
.دنگاه حتي تصاوير او با نوشتار همخواني ندار كه، تاجايي

 داستانبينامتني پيوندهاي.3

كـار«.ن دهنـد به آثار پيشـين توجـه نشـا گوناگونهاي شيوه نويسندگان ممكن است به
هـا، رنـگ ها از ميان يك نظام زباني نبـوده، آنـان پـي لفان آثار ادبي صرفاً گزينش واژهؤم

و حتي عبارات ها، شيوه هاي شخصيتي، تصويرپردازي وجوه ژانري، جنبه هاي روايتگري
و از سنت ادبي برمـي  : 1389آلـن،(»گزيننـدو جملاتي را هم از ميان متون ادبي پيشين

مي.)25 سـاختار فراخوانـدن رسد كه ارتباط بينـامتني بـين دو داسـتان، در اينجا به نظر
 گسـترش بـراي گاهي،همچنيناست؛ قلب زيباي بابوربه روايت كوچولو شازدهروايي 

و باورپذيري داستان از عناصـر بينـامتني كمـك گرفتـه شـده معاني، القاي معناي مطلب
و شـاه موشـان فندق، كوچولو شازده مانندي هاي داستان قلب زيباي بابوردر.است ، شكن

،آور اولـيس سـفرهاي شـگفت،پينوكيـو، آليس در سرزمين عجايب، اردك زشت جوجه
هـا چراكه راوي مدام از اين داسـتان؛ حضور دارند ماهي سياه كوچولوو اوليور توييست

به نام مي و و موضوعات برد آن گوناگونتناسب مفاهيم مي به ياد ؛ بـراي نمونـه، افتـد ها
و خدمتكار است، اين سياه» كهور« و تفاوت، راوي را به ياد داسـتان جداپوست افتادگي

مي جوجه و كوچولـوهشـازد ساختار داستانها اما از ميان اين داستان؛اندازد اردك زشت
:دارد قلب زيباي بابوربا بينامتني بيشتري پيوندمعاني ضمني آن

:اسـت هماهنـگ با معنـاي مـتن كاملاًكه اي دارد نامه نيز تقديم كوچولو شازدهداستان-
سر وقت نمي هيچ،ترها اگر به خودشان باشد بزرگ« اگزوپـري،(»درآرندتوانند از چيزي

؛سال تقديم شده اسـت به يك بزرگها، با پوزش از بچهاين كتاب حال، بااين).2: 1380
مي تر همه اين بزرگ«با اين توضيح كه هايي را كـه بـراي كتابيحت،تواند بفهمد چيز را

.)6: همان(»ها نوشته شده باشد بچه
 اسـتفاده از شـگردو خودمعرفي با نويسنده يا راوي كوچولو شازدهدر شروع داستان-

و خيال را مشـخص مـي فاصله و مـي گذاري، مرز ميان واقعيت گويـد كـه درحـال كنـد
با قلب زيباي بابوردر.استداستان كردن تعريف  شـگرد، همـين كـارگيري بـه نيز راوي

مي،ضمن معرفي خود و از همـان آغـاز كند كه مـي مشخص خواهـد داسـتاني بنويسـد
كوچولـو تـدوين موجـود داسـتان شـازده متن خود را با استفاده از مـتن ازپـيش،روايت
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مي هايي نمونه. كند مي از ديگر نيز داسـتان بـه كوچولوهازدشفرم روايي فراخواندنتوان
مي عنوان كردخانيان  :شوند كه درادامه بيان

مي هنگام كوچولو شازدهداستان- و دركمال حيرت اتفاق و شـش«:افتد سفر تااينكه زد
توانيـد پـس لابـد مـي«.)9: همان(»اي برايم اتفاق افتاد سال پيش در كوير صحرا حادثه

ي آفتـاب بـه شـنيدن صـداي ظريـف وقتي كلـه وواج ماندم حدس بزنيد چه جور هاج
).همانجا(»از خواب پريدم‘زحمت يك بره برام بكشبي’: عجيبي كه گفت

و بـا ملاقـات بـابور شـكل مـي قلب زيباي بابوردر ايـن«:گيـرد نيز ماجرا در سفر
.مآنجا بود كه بابور قهرمان داستان را ديد....حال رفته بود ترين سفري بود كه تابه عجيب

نويسـم بـه ايـن خـاطر اسـت كـه مـي. دانيد چه حالي پيدا كـرده بـودم نمي! خداي من
ر درست.... عجيب .)12: همان(»ياي باورنكردنيؤمثل يك

هم كوچولو شازدههم در ،1ي جرالد گاتليب نوشته،آور اوليس سفرهاي شگفتدرو
مي كه راوي به آن .پيشبرد روايت استاي براي شيوهسفر انتخاب،كند ها اشاره

چيـزي كـه«:دارد دغدغهروايت كردن شروعهچگونبراي نويسنده كوچولو شازدهدر-
خواسـت دلم مـي.ي پريا نقل كنم خواست اين بود كه اين ماجرا را مثل قصه من دلم مي

كه. يكي بود يكي نبود’: بگويم هايي كـهآن.‘ ...روزي روزگاري يه شهرياركوچولو بود
مي،اند يقي زندگي را درك كردهمفهوم حق ؛كنند واقعيت قضيه را با اين لحن بيشتر حس

.)17: همان(»آخر من دوست ندارم كسي كتابم را سرسري بخواند
مي قلب زيباي بابوردر بهخواهد داستان نيز راوي او.آغاز كنـد خودشي شيوه را

بنشوند ها از يك جا شروع نميي داستان داند كه همه مي  هـاي ابراين، به شروع داسـتان؛
مي پينوكيوو كوچولوهشازد ميو كند اشاره كـه هـر داسـتاني شـروع گيـرد چنين نتيجه

به. خودش را دارد براي شـروع روايـت شگردياينكهبر افزونها اين داستانگريززدن
ميضمني به خوانندهي گونهبه،است را كند اعلام كه اين داسـتان هـم شـروع خـودش

و با داستان اگر هر داستاني شروع خودش را داشـته باشـد،«: كندميهاي ديگر فرق دارد
.)11: همان(»پس من بايد شروع خودم را پيدا كنم

و تصاوير برخـي مفـاهيم را برجسـته مـي كوچولو شازده راوي- و راوي كنـد با نقاشي
جبا قلب زيباي بابور و ملهنوشتن ؛ تابلوها رويآن كردن نصبهايي بر كاغذهاي رنگي

1. Gerald Gottlieb 
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مي براي نمونه، كه راوي وقتي از مادرش هـايي اسـت كـه از داستان كوچولو شازدهشنود
مي،آن را خواند باريكوقت بايد هرچند و اين جمله را ميبرنويسد .چسباند تابلو

و خاص كوچولو شازدهي داستان از مفاهيم برجستهيكي- بودنو كمياب مفهوم فرديت
تو اخترك شهرياركوچولو هميشه يك مشـت«: است تجلي يافتهگل صورت است كه به

هـايي بـا يـك رديـف گلبـرگ كـه جـاي چنـداني گـل؛آمده هاي خيلي ساده درمي گل
اي جوانـه زده بـود اما اين يكي يك روز از دانه؛شده وپاگير كسي نمي گرفته، دست نمي

و دل از اين شاخك نازكيميكه خدا  و شهرياركوچولو با جان دانست از كجا آمده بود
: 1380اگزوپـري،(»مواظبـت كـرده بـود،رفت هاي ديگر نمي كدام از شاخك كه به هيچ

26(.
آقـاي«: فـرد اسـت منحصـربه حزبا شـيئي در داستان قلب زيباي بابور هم مرواريد
و گفت حزبا مرواريدي اسـت كـه. است خوري گفت كه حزبا نام يك مرواريد كمياب

و تاجرهـا دلشـان خيلي از غواص و خيلـي از ناخـداها هـا آرزوي صـيد آن را داشـتند
» غلتاندنـد خواست بالاخره يـك روز ايـن مرواريـد را روي كـف دسـت خـود مـي مي

).21: 1382خانيان،(
از- در شازده هاي پرسشيكي و محبـت اسـتي بارهكوچولو وچولو شـهريارك«:عشـق

. يك چيزي اسـت كـه پـاك فرامـوش شـده’: روباه گفت‘كردن يعني چه؟ اهلي’: گفت
و اهلـي: روبـاه گفـت’‘كردن؟ علاقه ايجاد’.‘است ردنك علاقهاش ايجاد معني اگـر مـن

ي عـالم موجـود تو واسه من ميـان همـه. كنيم كردي هر دوتامون به هم احتياج پيدا مي
مي يگانه تو،شوي اي .)56: 1380اگزوپري،(»‘من واسه

مهـر’: از مامـان پرسـيدم«: چنين نمود يافتـه اسـت بابور زيباي قلباين موضوع در
هـا نهـاده تـاي آدم مهر يعني محبتي كه خداونـد در دل همـه’:مامان گفت‘يعني چي؟

.)25: 1382خانيان،(»‘همديگر را دوست داشته باشند
. خيلي حوصله كنـي بايد خيلي«:چنين آمده استكردن اهليي شيوه كوچولو شازدهدر-

مـن. نشـيني هـا مـي جـوري ميـان علـف گيـري ايـن اولش يك خرده دورتر از من مـي
لام زيرچشمي نگاهت مـي  و تـو ي چـون تقصـير همـه؛گـويي تاكـام هيچـي نمـي كـنم

مي.ها زير سر زبان است سوءتفاهم »تر بنشـيني تواني هر روز يك خرده نزديك عوضش
.)56: 1380اگزوپري،(

ي گفـت شـنيده كـه كنيـزي از خانـه پـدرم مـي«: گونـه ايـن بـابور زيباي قلبو در
بندو براي دختري از اهالي روستاي بندر شناس تعريف كرده كـه حزبـا از همـان حاجي
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مي تك پنجره روز اول كهور را پاي تك مي ها ديده كه مثل سنگ و چشم دوختـه نشسته
.)25: 1382خانيان،(»به بالا

را كوچولوهشازدداستان در موجود يكي ديگر از مفاهيم- و علاقـه اين است كه عشـق
دل:و اما رازي كه گفتم خيلي ساده است’:روباه گفت«:توان فهميد تنها با دل مي جز با

و گوهر را چشم سـر نمـي. شود ديد كه بايد نمي هيچي را چنان اگزوپـري،(»‘بينـد نهاد
1380 :58(.

بيـنم آنچـه مـي«:گويد وقتي راوي شهرياركوچولوي خوابيده را در آغوش دارد مي
.)62: همان(»شود ديد ترش را با چشم نمي مهم. تر نيست ظاهري بيش
گـذارد تـا در قـاب مـي قلـب زيبـاي بـابور داسـتان كه راوي هايي پرسشيكي از

وغريبي بـود ال عجيبؤسو اين اولين«:چگونه ديدن قلب زيباست،جوابش را پيدا كند
و چسباندم توي قـاب يك تكهيكه من آن را رو هنـوز. كاغذ كوچك قرمزرنگ نوشتم

مي؛هم توي قاب است حتـي بـا.ام خواهد پيـدا نكـرده چون هنوز آن جوابي را كه دلم
ر ،همه بااين. ياي باورنكردني بودؤديدن قلب زيباي بابور در آن بعدازظهري كه مثل يك

مي يك چيز را به )29: 1382خانيان،(»!شود توي آينه ديد قلب زيبا را نمي: دانم خوبي
:هاي چهره براي درك افكار شخص اشاره شده است به حالت كوچولو شازدهدر-

س او هيچ« امـا وقتـي كسـي سـرخ؛داد شـد جـواب نمـي هايي كه ازش مـيالؤوقت به
.)64: 1380وپري، اگز(»اش اين است كه بله معني،شود مي

يعنـي،اگر قرار بـود بـدانم«:است شده بيان چنين مسئله اين قلب زيباي بابوردر
مي،اگر لازم بود بدانم مي گفت يا مردمك چشم بابا خودش زد تـوي هايش طوري دودو

.)14: 1382خانيان،(».داد خواهمرا جوابم،سؤال كنمهايم كه يعني اگر چشم
مي،درواقع يا راوي وقتي خواهد حالتي يا موقعيتي را توصيف كند، همان موقعيت

سـختاوها براي هم توصيف اين موقعيت معمولاً.خواند فراميحالت را از متني ديگر 
و شـاه اي در داسـتان فنـدقي حيرت راوي بـه صـحنه صحنه براي نمونه،؛است شـكن

را شايد ده بار چشم«: شود موشان شبيه مي دانـم نمـي.نكنـد خـواب باشـم؛ماليدم هايم
مي. چطور بنويسم و شاه موشان، مثل من وقتي براي كنم قهرمان داستان فندق فكر شكن

وي مـوش اش را در محاصـره داشـتني شـكن دوسـت بار در خواب، فندق اولين هـا ديـد
به لنگه آن كفشش را .)13: همان(»ها پرتاب كرد، همين احساس را داشت طرف

به پايان- وليتئدليـل احسـاس مسـ كهـور بـه؛شبيه اسـت يكديگربندي دو داستان نيز
و مردم روستايش برابردر و فرزندان رود تا مرواريد حزبا را به دسـتمي،عشق به حزبا
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به شازده. بياورد گلشاحساس مسئوليت سبب كوچولو نيز تصميم بـه بازگشـت سرخ به
مي اميركوچولو؛نيستنآسااما بازگشت از زمين؛گيرد مي خواهد كه بـا زهـرش از مار

و اين دو صحنه از هـر  و گلش برود به او كمك كند تا با روحي سبك به ملاقات ستاره
و جيون«:به آن اشاره شده است بابور زيباي قلبدروندا دو داستان يكسان حزبا، بابور

مي آن درخشـد خورشيد در آب، مـي ايستند تا قايق كهور مماس با تصوير قدر در ساحل
ميمي.شودو براي هميشه ناپديد مي و ناپديد ي درست مثل همـان جرقـه؛شود درخشد

.)48: همان(»كوچولو درخشيد زردرنگي كه كنار مچ پاي شازده
از؛ اشـاره شـده اسـت مهـري سربهبه راز كوچولو شازدهدر- درواقـع ايـن راز بخشـي

و پايان آن ساختار داستان مي بندي راي همهكوچولو راوي شازده. دهد را تشكيل مـاجرا
و من هنـوز بابـت ايـن قضـيه«:در دل خودش نگه داشته است شش سال گذشته است

نيـز قهرمـان داسـتان قلب زيباي بابوردر.)72: 1380اگزوپري،(»ام جايي لب تر نكرده
و دنيـاي زيـر دست پرده از راز چگونه به بـابور چگونـه«:دارد برنمـي دريـا آوردن حزبا

مرواريد را به دست آورد؟ او بعداز اينكه با مرواريد حزبا به روستاي بندر ملو برگشت، 
.)69: 1382خانيان،(»وقت وقت نتوانست حرف بزند، هيچ ديگر هيچ

و معما تمـام مـي امـا موضـوع خيلـي«:شـوند همچنين هر دو داستان با رازوارگي
ي،مهمي كه هست بنـدي كـه بـراي شـهرياركوچولو كشـيدم ادم رفت بـه پـوزه من پاك

و او ممكن نيست بتواند آن را به پوزه تسمه اين اسـت.ي بره ببندد اي چرمي اضافه كنم
يعني تو اختركش چه اتفـاقي افتـاده؟ نكنـد بـره گـل را چريـده’:پرسم كه از خودم مي

مي‘باشد؟ نه’: گويم گاه به خودم ه،حتماً ر شـب گلـش را زيـر حبـاب شهرياركوچولو
مي شيشه و هواي بره اي .)72: 1380اگزوپري،(»‘اش را هم دارد گذارد

را بـا ايـن بخـش شـباهت نيـز راوي.گونـه اسـت ايـن نيز قلب زيباي بابورپايان
مي كوچولو شازده به نظر مـن راز داسـتان بـابور در همـين نهفتـه«:كند آشكارا يادآوري
. داردو همين راز است كه ماجراي زندگي بابور را در دنياي قصه بـاقي نگـه مـي. است

.)72: 1382خانيان،(»كوچولو شازدهدرست مثل معماي بزرگ داستان
هررسد راز بزر به نظر مي كوچولو با نـيش مـار بـه شازده؛دو داستان مرگ باشدگ

ميي كه از آن آمده بود بازميجهان و كهور در دريا غرق مي. شود گردد و آنچه درخشـد
و بازگشـت بـه زيـرا؛شود اين راز باز نمي. شود مدت زمان عمر است ناپديد مي مـرگ

 شـدني خيـالي توصـيف صورتبهفقط،اند جهاني كه قهرمانان هر دو داستان از آن آمده
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؛شـودو بـاز نمـي گونـه اسـت اينراز بابور نيز.تنيس كردنياينجا واقعيت بازگو. است
.داند چگونه مرواريد را به دست آورده است خواننده نمي رو، ازاين

و مطالعهب و يافتن ردپاي همـه بابور زيباي قلبايي مقايسه ررسي ي با متني ديگر
و دهد كه اين داستان در پرتو ارتباط با ديگر داستان عناصر بينامتني، نشان مي ها خوانش

بازخواني، گسترش معنـي، روابـط،ين فراداستانادرموجود ينامتنيتي. شود دريافت مي
بهنويسن نيست؛ بلكهمتقابل مكالمه، مجادله يا ديگر وجوه بينامتنيت  و ده، شكلي آگاهانه

و پيشـبرد روايـت بـه كـار كيد بر معناهاأتمشخص، اين شگرد را براي  و مفـاهيم مـتن
.گرفته است

و مخاطب نوجوان.4  بينامتنيت

هـاي مخاطـب از مـتن به چگونگي دريافت،ي بينامتنيت در زمينه گوناگوندر ميان آراء
اينكه بالاخره عناصـر بينـامتني جـداي از مـتن هسـتند يـا،درواقع. توجه شده استنيز 

مييكل،همراه با متن لـوران. متفاوت دارد اثريدهند، بر ذهن خواننده واحد را تشكيل
مي توجه تحليلدر كانون پرداز فرانسوي عناصر بينامتني را بيشتر، نظريه1ژني دانـد گران

و مي ؛مجـالي بـراي حضـور يـك بـديل اسـت هر ارجاع بينامتني«:گويد تا خوانندگان
جز بـه يا آن ارجاع را تنهـا خواننده يا به خوانش خود ادامه داده  ـعنـوان ي نظيـر ديگـر ئ

م اجزاء در نظر مي و يا اينكه به متن اي يـادكرد خـذ مراجعـه كـرده، درگيـر گونـهأگيرد
كـه از يابـد شود كه در ارجاع بينامتني همچون عنصري جايگزينانه نمـود مـي فكري مي

و جانشين شده ساختاري فراموش گـر اما درواقع اين بديل تنها بـراي تحليـل؛ شده اخذ
ي بينامتنيـت را در پريشـاني جـوهره،همچنـين،ژنـي ). 165: 1389آلن،(»مطرح است

و مضموني مي و معتقد است بينامتنيت خطيـت مـتن را از بـين ساختارهاي صوري داند
جز برخلاف ديدگاهاين).همان:نك( برد مي  ـنظر ژنت است كه عناصر بينامتني را ي از ي

مي ساختار متن مي و مسلهئمس«:گويد داند دري هـملهئي بينامتنيت آوردن چنـدين مـتن
و آن متن گونه قالب يك متن به  نـوانعبه... اي است كه اين متون يكديگر را از بين نبرده

ت لـنآ.)همـان(»كل ساختاري دچار شـكاف نشـود يك درأدر  الـواح ييـد نظـر ژنـت
به«:گويدمي بازنوشتني يا گفتن اينكه خواننده حق گزينش ميان خوانش متن طور مستقل

در.ستا نوعي بدباوري،براساس روابط بينامتني آن را دارد چنين رويكردي آنچه را كه
مي اثر، تفكيك و روابط بينامتني آن را از هم تفكيك . كنـد ناپذير بوده، يعني ساختار متن

1. Laurent Jenny 
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اي كه نوعي فراموشي منفي نسـبت بـه بعـد بينـامتني اين تفكيكي است كه تنها خواننده
.)164: همان(»تواند به آن دست يازد دارد مي

ه با متني كه براي مخاطـب نوجـوان نوشـته شـد در رويارويياهميت اين موضوع
گويـد كه كريستوا مـي اگر چنان. بررسي شودبيشتريبا دقتو بايدستااست، دوچندان

م معناي متن همان آرايش بي موجـود اجتمـاعي هاي آن دركنار معـاني ازپـيش لفهؤثبات
و و باشد و بيـرون مـتن زمـان هـم معنا همواره آيـا،)61: همـان: نـك( باشـد در درون

فرآنذهن نوجوان از متن به بيـرون مداوم شدن پرت اوادر نخواهـد اثـر ينـد خوانـدن
كندمي جداداشت؟ آيا مخاطب نوجوان عناصر بينامتني را به فرض آنكه دريابد، از متن 

مي يا متن را به ميبيند؟ در درك رمزگان متن صورت يك كل ؟ در پاسـخ افتد چه اتفاقي
و نوجـوان در پـردازان الات تعـدادي از نظريـهؤبه ايـن سـ وي بـاره كـودك فراداسـتان

آنااز شگردهاي داستاني كه پيش و بينامتنيت يكي از و نظـر،هاست ين گفتيم به بحـث
مي. اند پرداخته كه ديويد لاج اين پرسش را مطرح ورزيـدن روي در ترديد آيا زياده«كند

و داستان، ناق راجع اگضبه ماهيت واقعيت ر داستان فقـط هدف ادبيات داستاني نيست؟
مي راجع و ديگر در پي محاكات نيست، چگونه را به خودش است تواند دنيـاي بيرونـي

»منـد كنـد؟هگيري بنماياند يا آن عده از ما را كه خود نويسنده نيستند علاقـ طرز چشم به
تـوان نمـي« شـود كـه اي متـذكر مـي در نوشـته1ازسويي ديگر فاولز)220: 1389 لاج،(

از تـوان اسـتعاره توصيف كرد، صرفاً مـي واقعيت را  هـايي بـه وجـود آورد كـه حـاكي
ميي شيوه همه. اند واقعيت مـاهيتي اسـتعاري ...دبـر هايي كه انسان براي توصيف به كار

ش حتي دقيق.دارند از مجموعـه،درواقـع،يـا حركـتءيترين توصيف علمي از يك اي
هاي فراداسـتان از راهه معتقد است كه رماناين ديدگا).16: 1998فاولز،(»استعاره است

 هـايي واقعيتي شالودهخود داستان،ي دربارهنويسي هاي داستان گذاري در روش بدعت
نويسـندگان پسـامدرن بـه ايـن نتيجـه.دنكنمي بررسي نيز سازيم برميها انسانماكه را

مگر اينكـه،هيچ واقعيتي وجود ندارد؛ست رسيده بودند كه واقعيت محصول ذهن آدمي
و بـه نخستحالات ذهني ما  شـكل آن را در چارچوب معيني قرار دهند، پردازش كنند
وجه قدرت ادبيـاتي ذهن انسان با واقعيت، به هيچ سازي رابطه وارونه. داستان درآورند

مي؛كند داستاني را تضعيف نمي و اهميت داستان را ارتقا يو امكانـات دهـد بلكه جايگاه
ت2پيتر هانت.)221: 1389 لاج،:نك( آورد بسيار بيشتر را فراهم مي ييـد سـخنأنيـز در

 
1. John Fowles  
2. Peter Hunt 
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و رمزگان متن را براي كودك لاج شگردهاي داستان ميانو نوجواناننويسي داند مناسب
نظـامي،ممكن است اين مفروض صحت داشته باشد كه كودك خواننده«:و معتقد است

و كامل از رمزگان را به متن نمي كـردن ولي آيـا ايـن دليـل بـراي محـروم؛آورد پيچيده
مي،طور بالقوه داراي رمزگان غني است كودك كه به : 1996هانت،(» رسد؟ كافي به نظر

به34تا29 در) 588: 2004از كالوم، نقل؛ فن ادبيات«و» فراداستان«به نظر جف ماس نيز
و فراداسـتانهباور عموم، كودكان به اين نـوع از ادبيـات علاقـ برخلاف» كودك مندنـد

تـر ادبـي فـراهم سـنتي هـاي گونهي مناسب را براي نقد يا حتي جايگزيني كودك زمينه
اودارد كه اهميت ميزان انگيزش كودك به همان. آورد مي ماس،:نك( ايجاد رضايت در

و فراداسـتان تقلي در1كاترين برگاس،همچنين؛)51: 1992 ممكـن اسـت«: گويـد مـيد
پس،عبارت ديگربه؛شكل نويني از واقعيت باشد،فراداستان پسامدرن از آنكـه به نظر او

و خو گرفـت، خـوانش او از مـتن خواننده ي فراداستان با شگردهاي فراداستان آشنا شد
؛25: 1999برگـاس،(»گـرا خواهـد بـود واقعگرا از متنـي ضـد فراداستان خوانشي واقع

.)1388:9 پاشايي،از نقل به
و آن دسترسي به ويژه امكاني قلب زيباي بابورفراداستان براي بررسي وجود دارد

بهي پرسش در يك جلسه. نظر مخاطبان نوجوان است كتـاب همكـاران همت وپاسخ كه
و،ماه آمـوز دانـش آموزان انجام گرفته اسـت، چهـل از دانش بسياريبا حضور نويسنده

و مجموع نظر داستان مطرح كردهايني را دربارهنظر خود   گزارشها درقالبآن هاياند
.شوندمي بيان درادامهكه اند شده ررسيب نظرهاي همه مقاله ايندر. استشده ثبت

 توجه به عناصر پيرامتني.4-1
:استبه عناصر پيرامتني آموزان دانشچگونگي توجه بيانگر1ي جدول شماره

 داستان پيرامتني عناصربه آموزان دانش توجه ميزان:1ي شماره جدول

1. Catherine Burgass 

توجه به اسم

و طرح جلد

نويسيخلاصه

پشت جلد

آستر بدرقه،تصاوير

و عناوين سرنويس

3021(+)تعداد نظر مثبت
2210)-(تعداد نظر منفي

0010ممتنعتعداد نظرات
5241كل نظردهندگانتعداد
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كه همان از دوازده شـود، در ايـن جـدول ديـده مـي گونه  آمـوز دانـش چهـل نفـر
آن.انـد به عناصر پيرامتني توجه كرده،ي نقد كننده در جلسه شركت  هـا، بيشـترين توجـه

و جلد، تصاويرروي طرح،به اسم،ترتيب به .استبوده جلد نويسي پشت خلاصه كتاب

به.4-2  بينامتني پيوندهايتوجه
و چگونگي نظـر كه به عناصر بينامتني توجه كرده افراديبه تعداد2ي جدول شماره اند

در، بيستي نقد در جلسه آموز حاضر دانش چهلاز. ها اشاره دارد آن عناصـري بارهنفر
.اند بينامتني صحبت كرده

 اند كرده توجه داستان بينامتني عناصربهكه آموزاني دانش تعداد:2ي شماره جدول

.باره دراينهاآن نظرو

نتيجهگارگيريهدف از بهتوجه به عناصر بينامتني
كوچولـوشـازدهبيشتر سعي كرده بوديد از كتاب1

ــراي ارزش ــد؛ ب ــتفاده كني ــان اس ــردن كتابت دارك
اگـر. كه اصلاً احتياجي به اين كـار نبـود درحالي

مي به متن اصلي مي تان توانستيد هم بـه پرداختيد
و هم دچار زياده گـويي هدفتان بيشتر كمك كنيد

.نشويد

افـــزودن بـــه ارزش
 كتاب

گوييزياده

هـاي معـروفخواسـت داسـتانكتاب شـما مـي2
و بـه جهاني را درقالب يك داستان نشـان بدهـد

.نوعي يادآوري كند

هايآوري داستانجمع
معروف در يك كتـاب

هاو يادآوري آن

...

گرفتـه بـوديكوچولـوشازدهمطلبي كه از كتاب3
.جالب بودبرايم خيلي

گرفتن مطلب از كتابي
ديگر

جالب

هاي ديگر داشتيد، مـثلاًهايي كه با داستانمقايسه4
، بـه نظـرم موشـان شـاهو شـكن فندقبا داستان

.ي خوبي نبودمقايسه

خوب نبودمقايسه

هـــاي معـــروف، مثـــلاســـتفاده از كتـــاب5
ترتيـب، ايـن بـه. جالب بـود، خيليكوچولو شازده

مي راوي گفته پيوند. كرد هاي خودش را تصديق
و حـس مشـترك شخصيت هاي مختلف داستاني

جالب بـود؛ مـثلاً حـس بـابور بـا ها هم خيلي آن
و شاه موشان پيوند داده حس فندق ] شـده[شكن

هـاي يكي از دوسـتان گفـت كـه از داسـتان. بود
مندتركردن داسـتانديگر مايه گرفته بـراي ارزشـ

ــاب ــتفاده از كت ــااس ه
هـا براي تصديق گفتـه

ــه ــامين بـ ــل مضـ دليـ
ــه ــترك در همـ ي مشـ

ها آن

.جالب بود
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بـه نظـرم.فكـر كـنم ايـن طـوري نيسـت.خود
ها در ايـن نويسنده خواسته بگويد كه اكثر كتاب

ــد؛ در زمينــه زمينــه نوشــته شــده ي دردي كــه ان
ي كشـند يـا در زمينـه طبقات مختلف جامعه مي

.دوستيانسان
هـايي داستان يكي از ايـن داسـتاناگر خواننده6

و معروف را نخوانده باشد، سر درگـم مـي شـود
هـا اصلاً متوجه شباهت اين داستان با آن داسـتان 

نيـاز درواقع براي خواندن كتـاب پـيش. شود نمي
بعضي جاها از موضوع اصلي دور. كرد تعيين مي

.شدمي

منيــاز بــراي فهــپــيش
 كتاب

شدنسردرگم

كوچولـوشـازدهكنم با استفاده از داستانفكر مي7
هـا را بيشـتر خواستيد قابـل بـاوربودن جملـه مي

.چيز نبايد قابل باور باشدكنيد؛ البته لزوماً همه

.نيازي نبوده استباورمندكردن

اينكه يك داستان با داستان ديگـر مقايسـه شـود8
ها زيـاد فكر كنم مقايسهكند؛ البته ايجاد سبك مي

و باعث سردرگمي مي .شدبود

و ايجاد سـبك مقايسه
 تازه

شدنسردرگم

هاي ديگـر كمـك بگيـردنويسنده نبايد از كتاب9
ي خودشبراي نوشته

.نبايد كمك بگيردكمك براي داستان

شـد،هاي ديگر نقل ميهايي كه از داستانقسمت10
مخاطــب شــد فضــاي داســتان بــراي باعــث مــي

.ملموس نباشد

ــل ــتاننق ــاياز داس ه
 ديگر

شدن فضاغيرملموس

هـاي ديگـرهايي را كه از كتـاببهتر بود قسمت11
.كرديداست با گيومه يا فاصله مشخص مي

ــل ــتاننق ــاياز داس ه
ديگر

ــاعــدم فاصــله گــذاري ب
داستان اصلي

نويسـي كـاملاًهـاي داسـتاندر اين داستان شيوه12
شود؛ مثلاً درباره شـروع داسـتان آموزش داده مي

و بعـد كـه بـه گـره مـي صحبت مـي  رسـد كنـد
مي كوچولو شازدهي گره درباره و يـا صحبت كند
سؤال مـن ايـن اسـت كـه.هاي شخصيت درباره

كنـد؟ ها ياد مـي قدر از اسم داستان راوي چرا اين
چ اول اينكــه: نــد برداشــت خــودم داشــتمالبتــه

مي مي خواند؛ امـا خواهد بگويد راوي زياد كتاب
مي مهم و روش تر از اين نويسنده باز خواهـد راه

حتي معتقدم كه داسـتان. نويسندگي را ياد بدهد
.بابور هم براي مثال آورده شده

و طــــرح يــــادآوري
هاي ديگر براي داستان

و  تشويق بـه خوانـدن
 نويسي تانآموزش داس

برانگيزبودنپرسش

هايي كه شما نام برديدكدام از اين كتابمن هيچ13
عنوان مشكلي در خوانـدنهيچام؛ ولي بهنخوانده

و درنتيجهعلاقه مندي
بردننام

مشــكلي بــراي خوانــدن
.پيش نيامد
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ــد ــيش نيام ــرايم پ ــاب ب ــه از.كت ــورد اينك در م
هاي ديگر صحبت شده بود، بـديهي اسـت كتاب

منـد اسـت كه هر كسي از چيزي كه به آن علاقه
.صحبت كند

هاي مشهور بـه نظـر مـن اگـراستفاده از داستان14
اي نداشته باشد، حداقل حسـنش ايـن هيچ فايده

ــاب  ــه آن كت ــدگاني را ك ــه خوانن را اســت ك ــا ه
را كنــد آن كتــاب انــد كنجكــاو مــي نخوانــده هــا
.بخوانند

هـاياستفاده از داستان
 مشهور

كنجكاوي براي خوانـدن
ها كتاب

هاي ديگر آورده بـودهايي كه از كتابآن قسمت15
.هاشد براي آن كتابتبليغ مي

هاتبليغ براي آن كتابهاي ديگراز كتابنقل

هــا الهــامهــايي را كــه از آناينكــه اســم داســتان16
.ايد، كار خوبي استايد آوردهگرفته

.كار خوبي استگرفتنالهام

منظـور همـان[كنم شما با تشـبيهاتيمن فكر مي17
كـه بـه كـار] هاي ديگـر اسـت ها از داستان مثال

خواستيد ما بهتر داستان را بفهمـيم؛ امـا برديد مي
باعث شد كـه ذهـن مـا از خـط اصـلي داسـتان 

.منحرف شود

انحــراف از خــط اصــليفهم بهتر داستان
 داستان

و مقايسه.ها خيلي خوشم آمدمن از تشبيه18 .خوشم آمدتشبيه
كتاب تنها يك كتاب كوچولو نيست؛ بلكـه يـك19

هايي از چنـدين قسمت.ي كتاب است صندوقچه
كتاب را با ذكر نام نويسنده در يك كتاب جمـع 

و اين نكته .ي مثبتي بودكرده بوديد

جمع آوري چند كتاب
 در يك كتاب

.ي مثبتي استنكته

دارد؛ يعني نويسنده رفتـهي فرماين قصه دغدغه20
دنبــال فــرم جديــد؛ بــراي همــين هــم خيلــي از

مي اشكال اين قصه يك قصـه. شود ها به آن وارد
قصه است كه مـوازي هـم پـيش9نيست؛ بلكه 

.رود مي

يدورشـــدن از قصــــهكارگيري فرم جديدبه
و ايجاد قصه هـاي اصلي

ــكال  ــن اش و اي ــوازي م
.دارد

مي دانش هاينگاهي به نظر آن آموزان نشان هـا عناصـر بينـامتني را از مـتن دهد كه
و متن را يك كل واحد كه اين عناصر در آن هضم شـده باشـ جدا كرده  شـمارد بـهناند

نيازي براي درك كتـاب نفر اين عناصر را پيشدونفر تنها بيستاز ميان اين.اند نياورده
كه مي معتقدند نويسـنده آموزان دانش بيشتر. اند در خواندن نداشتهنيز مشكلي البتهدانند

براي افزودن به ارزش كتاب خود، باورمندكردن داستان، كمك به روند داستان، مقايسـه 
و استفاده از داستانو تشبيه، الهام هـا آورده مطالبي را از ديگر كتـاب،هاي مشهور گرفتن

ازسه.است مي»نقل«يت را با واژهبينامتني آموزان اين دانشنفر و معتقدنـد شرح دهند
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آننتـدو.قول آورده است هاي ديگر نقل نويسنده از داستان باورنـد كـه بـر ايـن هـا از
كـار نفر نيز ايـندو.است آوري كرده هاي مشهور را در يك كتاب جمع كتاب،نويسنده

و آموزش داستان مي . دانند نويسنده را شگردي براي ايجاد فرم
كـاربرد عناصـر بينـامتنيي دربـارهرا نفر نظر مثبت يا منفي خود هفده،رمجموعد

راآن اند؛ نفر با اين شيوه موافق نبودهنهُ،ميان ايندر.اند اعلام كردهآشكارا   ها ايـن شـيوه
و دورشـدن از خـط اصـلي داسـتانو گويي برانگيز، زياده پرسش و موجب سـردرگمي

موافـق اسـتفاده از شـگرد بينامتنيـت نفر نيـز بـا هشت. اندهدانست شدن فضا غيرملموس
واهبود به آن را براي تشويقند و انـد سودمند دانسـته خواندن متون ديگر كردن مخاطب

ي دهـد كـه همـه نشـان مـيءجمـع ايـن آرا.اند به شمار آوردهها تبليغي براي آن كتاب
در آموزان دانش چـه آنـان؛انـد ارتباط برقرار كرده،ي روايت با نحوه نقدي جلسهحاضر

ي نحـوه زيـرا؛وافـق بودنـدمچـه آنـان كـهودانهروايت مخالف بودي شيوه كه با اين
ايـن آراء،همچنـين؛ چگونگي روايت داسـتان اسـت كردني درك دهنده نشان،مخالفت
 كه نويسنده اين عناصر را براي پيشبرد روايـت بـه كـار بـرده گونهد هماننده نشان مي

و نقـل دانش،است و ديگـر متـون هـا فاصـله ايجـاد قـول آموزان نيز ميان داستان اصلي
ت رو،؛ ازايناند كرده و و ايجاد مناسباتأدرك ميان متونيو مكالمه گوناگونويل معاني

و اينكـهن است كـهآتوجه ديگري شايستهي نكته. شكل نگرفته است فـرم فراداسـتاني
به راوي شيوه فري نوشتنش را مياشكل يك  شـده سـبب،دهـد يند از آغاز تا انتها شرح

آن بيشترتا است و چگونگي مجمـوع. پيـدا كنـد گرايشنظرها به سمت عناصر داستان
.توان ديدمي3ي در جدول شمارهاين آراء را 

 باره دراينهاآن نظرو اند كرده توجه داستان ساختاربهكه آموزاني دانش تعداد:3ي شماره جدول

طرح

داستان

شروع

داستان

پايان

داستان

شخصيت

پردازي

مايهدرون

و مفاهيم

فضا

سازي

تكرارتوصيفراوي

425261031(+)تعداد نظر

441621720)-(تعداد نظر

تعداد نظرهاي

متنع

510100001

ــل ــداد ك تع

نظردهندگان

1376992752
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 داستان ساختاربه توجه.4-3

مي3ي شمارهبه جدول نگاهي طور كه نويسنده عناصر بينامتني را براي دهد همان نشان
و براي شروع، پايان، حادثه، شخصـيت پيشبرد روايت به كار و ديگـر عناصـر گرفته هـا

و يا احياناً مفهـومي را بـا توجـه بـه متنـي هايي نمونهداستان  از متون ديگر آورده است
آموزان نيز در همين راستا بيشتر متوجه چگونگي روايت داسـتان ديگر شرح داده، دانش

.قرار گرفته استآن زير تأثيرداستان اصلي،كه تاجايي؛اند بوده
كه،ين فراداستانادرموجود بينامتنيت ميكريستوا بينامتنيتي در دهد نيسـت؛ شرح

و زبان متكثر شاعرانه روبه نه با جايگشت اين اثر و نه در هيچ ها جايي از متن، رو هستيم
بازخواني، گسترش معني، روابط متقابل مكالمه، مجادله يا ديگر وجوه بينامتنيـت شـكل 

از اعتـراض تعـدادي سـبب كيـد بـر معناهـاأت بـه همـين دليـل اسـت كـه.گرفته است
: است شدهآموزان دانش
امـا بـه ايـن نكتـه هـم؛باوجود اينكه من از خواندن اين كتاب خيلي لذت بردم«-

و از روند كنم كه شما آزادي اعتراض مي اي را كه خودتان هم خيلي به آن معتقد هستيد
و مطالـب ذهنـي تان سلب كرده از خواننده،داستان پيداست تـان را خيلـي جاهـا بـه ايد

.»ايد نده تحميل كردهخوان
و پر معني كه حرفي براي گفـتن دارنـد«- خيلـي،نويسنده نبايد روي جملات زيبا

و بگذارد كه اگر زيبايي. كيد كندأت اي هسـت بايد اين امكان را به خواننده خودش بدهد
شـما آزادي را از خواننـده. كاملاً سوء داشـتي كار شما نتيجه. خود خواننده درك كند

مثلاً هرجا مشكلي براي شخصـيت اول داسـتان از لحـاظ فهـم مطالـب؛ايد گرفتهكتاب 
مي خودش نتيجه،آمد پيش مي .»كرد گيري

ت«- خواسـتيد زيبـايي ايـن كيـد بـوده يـا مـيأآيا منظور شما از تكرار بعضي جاهـا
ت ها را به خواننده القا كنيد؟ اصلاً جمله م‘ي كيد نبود كه جملهأاحتياجي به اه روي انگار
.»تكرار شود’هاي حزبا نشسته بود دست
راوي. هـاي ديگـر داستان شروع خودش را برتري داده بـود بـه شـروع داسـتان«-

بـه تري نسـبت شروعي كه من براي داستانم انتخاب كردم شروع خيلي جالب‘: گويد مي
را.’هاستي داستانو بقيه كوچولو شازدهداستان  خواننـده بايـد به نظر من اين قضاوت

.»بكند
را برايم تعجب«- انگيز بود مثلاً كسي كـه مـاهي سـياه كوچولـوي صـمد بهرنگـي

چه،خوانده ».نداند معني مهر يعني
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از را بپـذيريم كـه ادبيـات كودكـان هرگـز نمـي1ابرشتاين-لسينگاگر نظر توانـد
 از چنـدگانگي،رابطه تواند در اين تعليمي نيز نميي انگيزه،تعليمي نجات يابدي انگيزه

و بازي دال زيادهو و سـرگرم مسـائل ازاين رو،؛ها فرار كند روي هميشـه كننـده اضـافه
ــوجــود دار ــه38: 1994ابراشــتاين،-لســنيگ: نــك(دن ــل؛ ب در.)36: 2،1386راداز نق

ميو بررسي نظر مخاطبان قلب زيباي بابوربازخواني كه متوجه با آنكـه نويسـنده شويم
مييفرم و عناصـر بينـامتني جديد از داستان را ارائه و تفكيـك سـبب كند پـرش ذهـن

هم،دنشو عناصر از متن اصلي مي هـا خواهـد كـه از بـازي دال مخاطب نوجوان نميباز
و القاي مستقيم معاني او را آزرده مي ز فراداستان،پس؛كند محروم شود  بـابوريبايقلب

و توانست با ظرافت مي بينـامتني، در ايـن فـرم فـراروييونـدهايپكـردن پنهـان بيشـتر
و به بازخواني،هم بيشتري گسترش معني، روابط متقابل مكالمه، مجادله يـا داشته باشد

.ديگر وجوه بينامتنيت بپردازد
مي خواني كه به اين شيوه مخاطب كتابي دربارهو شايد اين گفته و ها عادت كنـد

تك ذهن پوياتري دارد، درست باشد كه و تحمـل كوشش در حفظ زبان نكـردن صـدايي
: 1989بـاختين،: نـك( تواند محكوم به شكسـت باشـدمي،هيچ نوع بازي در مرزهايش

به343 .)43تا29: 1389از راد، نقل؛

 گيري نتيجه.5
از فراداستاني براي نوجوانان است كه پررنگرقلب زيباي بابو تـرين شـگردش اسـتفاده
اثـر سـنت،كوچولـو شـازدهي اين اثر بـا داسـتان بيشترين مكالمه.ستا روابط بينامتني

نويسنده با ايجـاد ارتبـاط بـا ايـن داسـتان، آن را همچـون. انجام گرفته است،اگزوپري
در. است بردهپيشبرد روايت خود به كار برايتكنيكي  قلـب زيبـاي مناسـبات بينـامتني

و بسط داستان، پايانبابور و، براي فرم روايت، شروع و همچنين گسترش مفـاهيم بندي
.اند معناها استفاده شده

كهنوجوان چهلاز ميان شـركتآني بـارهو گفتگـو در كتـابي نقـد در جلسهي
 فرعـي، هايناوان، جلد، سرمتن، عنوعن:نفر به عناصر پيرامتني همچون دوازده، اند كرده

و تقديم بينامتني صـحبتي پيوندهاي آشكارا دربارهنفر نيز بيست.اند داشتهتوجه ... نامه
كه نيمـي از مخاطبـان بـا مناسـبات بينـامتني ارتبـاط مسئله بيانگر آن استاين. اند كرده
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كه درك اين مناسـباتآننخست:بسيار دارددو نكته اهميت، ميان دراين. كنند برقرار مي
ازي نوع استفادهمتناسب با  كه نويسـنده ميـان گونه يعني همان؛ين شيوه استا نويسنده

و واقعيت فاصله و عناصر را در جهت پيشبر داستان  داستان بـه كـار بـردهدگذاري كرده
و بـه چگـونگي كـاركرد، مخاطبان نيز اين عناصر را از متن اصلي تفكيـك كـرده است

و بسط عناصر داستاني،ها آن ديگر آنكه در ميان اين تعـداد،؛اند داشتهتوجه،يعني شرح
آن محدود هم وجود دارند كه كشف لايهيافراد بخـش هـا لـذت هاي پنهان مـتن بـراي
آنسبب القاي مستقيم معاني رو،؛ ازايناست .است شدهها اعتراض
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